
  

   در ايران، ازدواج و ساختارهاي اجتماعيروابط عاشقانه
  

  1احمد صادقي 
  :چكيده

وجود حداقلي از احساس تمايل و علاقه براي اقدام به پيوند زناشويي و ازدواج 
هاي اجباري و مصلحتي كه در آن اكنون بر كسي پوشيده نيست كه ازدواج. ضروري است

  . كست استنباشد، محكوم به ش) عشق(اين عنصر اساسي
شود، در سي محسوب ميانوع يك اصل اساي كه در آن عشق به همداشتن جامعه
اين مقاله درپي تحليل و . ي است كه درآن عشق جاري استيهاگرو وجود خانواده

 ساختارهاي اجتماعي بر پديداري يا عدم پديداري روابط مبتني بر تأثيرشناسي آسيب
بوجود آمدن . گيري خانواده استي شكل در حوزهاًخصوصاحساسات زيبا و پايداري آن، 

اول، در سطح كنشگران فردي، يعني : چنين روابطي از دم موضع قابل بررسي است
هاي فردي و روانشناختي آنان و چگونگي تعامل آنان با يكديگر است؛ اين بررسي ويژگي

آن در بوجود  تأثيردوم، چگونگي ساختارهاي اجتماعي و . گيرددرسطح خرد قرار مي
در اين مقاله شكل دوم . آمدن و پايداري اين نوع روابط در دوران پس از ازدواج است
ي ديگري تحت عنوان تحليل مد نظر بوده، و تحليل خرد از اين نوع روابط در مقاله

نظر بر اين است كه .  مورد بررسي قرارگرفته است»نظريه گافمن و تحليل روابط عاشقانه«
 نظير - ر ايران، به دليل تغييرات ساختاري در شرايط مادي زندگي افراددرحال حاضر د

آموزشي مدرن و نشيني و نظامغلبه شكل زندگي شهرنشيني و تبعات آن مانند آپارتمان
ها و هنجارهاي نهادينه شده  نوعي تعارض با ارزش–هاي اجتماعيورود زنان به عرصه

هاي سنتي ، عمل براساس هنجارها و ارزشي سنتي پيشين پديد آمده است كهدر جامعه
هاي مخالف كه تشكيل خانواده از آن آغاز ي روابط جنسدر حوزه. را دشوار ساخته است

ي در اين مقاله سعي بر اين است تا رابطه.  اين تعارضات، چشمگير استتأثيرشود، مي
  .ار گيرد آن را بر اين روابط مورد بررسي قرتأثيربين تغييرات شرايط مادي و 

  
هاي تشديد  نظام،عاطفيي رابطه،رمانتيكي رابطه، ساختاراجتماعي،ساختار :واژه كليد     
  .ي انحرافكننده

                                                 
   واحد قوچاندانشجوي دكتراي جامعه شناسي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي.1
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  :مقدمه 
كه در نگاه همچنان ترديد خانواده يكي از اركان مهم، بلكه حياتي در هرجامعه بوده وبي

جامعه نيز مبتني بر خانواده شود، بنيان كنت، خانواده واحد اساسي يك جامعه محسوب مي
اي را بنيان نهد كه قادر باشد در آن افرادي را پرورش اي بتواند نظام خانوادهاست؛ اگر جامعه

اي خواهد بود دهد كه خلاق، پويا و به لحاظ روحي و رواني و جسمي سالم باشند، جامعه
  . در جهت توسعه حركت خواهد نمودكهمتعادل، پويا و توسعه يافته 

 با ايجاد -گنجدبا تعريفي كه درآن خانواده همجنس بازان نمي -ساس تشكيل خانوادها
. انجامدرابطه و پيوند دو جنس مخالف آغاز شده و عمدتاً منتهي به فرزندزايي و توليد نسل مي

با در نظر گرفتن اين مقدمه، سلامت خانواده و كمال آن در انجام كاركردهايي كه از آن در يك 
 و -مرد و زن - رود، بستگي مستقيم به چگونگي روابط بين دو جنس مخالفنتظار ميجامعه ا

  .همچنين چگونگي ايجاد پيوند در ميان آنان خواهد داشت
حداقل در شكل جديد و شروع يك زندگي، با شروع يك ، در واقع، بنياد يك خانواده

ها راجع به ترين ديدگاهاسيرابطه و آغاز يك آشنايي ميان دو فرد كه تفاهم نسبي درباره اس
اگر از نظريات افراطي . شودبيني دارند، بنا ميطوركلي جهانهمعناي هستي، هدف از زندگي و ب

 غيرقابل تأثيردرباره ميزان دخالت ميل جنسي در گرايش مرد و زن به يكديگر پرهيز كنيم، از 
اما نكته مهم در يك . ردپوشي كتوان چشمانكار اين غريزه در روابط دو جنس مخالف نمي

 در جوامع خصوصاًهايي است كه افراد انساني ها و قالبشناختي، اشَكال و شيوهتحليل جامعه
  .گزينندبراي ارضاي نيازهاي خود برمي متمدن كنوني، بنا به هنجارهاي هر جامعه،

- ز شكل نقطه آغا،نظير لوي اشتراوس شناسانشناسان و جامعهبنا به گفته برخي از مردم

گيري تمدن انساني، منع زناي با محارم، ازدواج با افرادي بيرون از كلان، قبيله و سپس خانواده 
  . »ازدواج برخورد دراماتيك انسان با طبيعت است«به تعبير وي . بوده است

دراين مقاله سعي بر آن است تا چگونگي روابط بين زن و مرد در ايران، آشنايي آنان با 
ي ايجاد روابط عاشقانه بين آنان و همچنين، پيوند آنان جهت آغاز يك زندگي يكديگر، چگونگ

  .مشترك زناشويي مورد تحليل قرار گيرد
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  :اهميت موضوع  
بروز رفتارهاي كجروانه و گاه بيمارگونه كه تبلورات آن در  با توجه به شواهد موجود، 

 - هاي هنري و ساير قالب مانند موسيقي، شعر، سينما و تلويزيون-هايي همچون هنرحوزه
رواج نوع خاصي از . شود، تغيير در نحوه تعامل افراد در جامعه ايران آشكار استمتجلي مي

كه عمدتاً معطوف به ابراز نفرت و انزجار از جنس مخالف، همچنين از عشق » رپ«موسيقي 
هور ورزي در روابط دختران و پسران، ظبوده، جانشيني هدف آميزش جنسي به جاي عشق

هاي ديگرآزاريِ معطوف به جنس مخالف در ميان جوانان و نوجوانان، افزايش شديد انديشه
-هورزي بهاي اخير، همگي حاكي از آن است كه روابط رومانتيك و عشقآمار طلاق در دهه

عنوان يك سرمايه اجتماعي بسيار پراهميت و حياتي، درجامعه ايران رو به افول گذاشته و 
هاي آينده خطرات ن آسيب اجتماعي در دراز مدت، براي نسل جوان كنوني، نسلپيامدهاي چني

هاي اجتماعي روابط رومانتيك مطلوب، مانند هر يك از سرمايه. همراه خواهد داشتهجدي ب
، حاصل ) در روابط عاشقانه نوعي از آن استدكه اعتما(هاي ديگر اعتمادديگر و صورت

.  اجتماعي شكل خواهد گرفت-در درون ساختارهاي فرهنگيهايي است كه ها و آموزشفرآيند
در اينجا ضرورت بررسي ساختارهاي كنوني جامعه ايران در ارتباط با روابط رومانتيك آشكار 

  .است
ها و هنجارها و باورها در هر جامعه تعيين كننده اصلي نوع و چگونگي از آنجا كه ارزش

بط اجتماعي و از جمله روابط عاشقانه و رمانتيك نيز ها و تعاملات افراد انساني است، رواكنش
  .شودهايي است كه بنا به فرهنگ هر جامعه حدود آن تعيين ميها و آزاديمشمول محدوديت

  
  :سطح تحليل

اي از روابط عام اجتماعي، توجه  پارهبه عنوان 1در تحليل چگونگي و نوع روابط عاشقانه
تحليل و تبيين اين . تماعي حايز اهميت فراوان استبر سطوح متعدد اين قسم از روابط اج

 »نظريه گافمن و تحليل روابط عاشقانه« ديگري تحت عنوان يروابط در سطح خرد در مقاله
گيري اين نوع رابطه در فضاي در اين نوشتار سعي در بررسي چگونگي شكل. آمده است

                                                 
1.Romantic Love 
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گونه ساختارهاي اجتماعي به عبارت ديگر، چ.  اجتماعي ايران شده است-ساختار فرهنگي 
در واقع اين مقاله . گرددگيري نوع خاصي از روابط عاشقانه ميان افراد جامعه ميموجب شكل

طوري كه بتواند بعد كلان تحليل روابط عاشقانه را درجامعه هتكمله ايست بر مقاله پيشين، ب
  .ايران پوشش دهد

هايي در قبل ازآن، طرح نظريههاي خرد و كلان، و حتي كشمكش ميان طرفداران نظريه
سطح خرد و سطح كلان، از آن جهت پيوسته تداوم يافته است كه طرفداران هريك از اين دو 

. هاي اجتماعي يكي بر ديگري ارجحيت داشته استاند كه در تحليل پديدهموضع، ادعا داشته
ست كه طرفداران علت اصليِ بر حق دانستن مدعاي خود در هر يك از اين دو گروه آن بوده ا

. اندهر يك از اين دو ديدگاه توجه خود را بر بخش خاصي از واقعيت اجتماعي معطوف داشته
مطلب مهم آن كه، تعريف واقعيت اجتماعي و دامنه شمول آن پس از مباحثات و مجادلات 

ال و سپس تصريح قرار ؤفراوان مبني بر محق دانستن منظر هر يك از اين دو ديدگاه مورد س
هاي متفاوتي سخن رسد كه در ابتدا هريك از اين دو، از واقعيتچنين به نظر مي. رفته استگ

عنوان مثال آنچه را كه پارسنز سعي در تحليل آن داشت، كليت جامعي از پويايي هب. اندگفتهمي
. ، گردش و حيات زندگي اجتماعي بود)مكانيسم(و جريان روابط اجتماعي و چگونگي سازوكار

هاي آن و مكانيسم جريان يافتن روابط اجتماعي در از نظام اجتماعي كل و خرده نظامبحث 
زماني پارسنز متوجه وحدت سطوح . عنوان يك تحليل كلان مطرح استهدرون اين ساختارها ب

كه مستلزم وجود فرد (كم گرفتن واحد كنشخرد و كلان شد كه به علت ناديده گرفتن، يا دست
رايت ميلز و گلدنر قرار گرفت؛ انتقادات متعدد ازسوي كساني همچون سيآماج ) انساني است

لذا پارسنز . كه خود در ناديده گرفتن سطوح كلان واقعيت اجتماعي مورد انتقاد بودنددرحالي
  .كنش ارادي را مطرح ساختايجاد شده درنظريه عظيم خود بحثرخنهبناچار و براي ترميم اين

 كه توجه خود را بر منظر خرد، به منزله واقعيت تام اجتماعي از آن طرف، انديشمنداني
كه آيا توجه صرف بر معطوف ساخته بودند، در جريان كار خود به تدريج شبهاتي در مورد اين

شود، ترديد نموده، به هاي اجتماعي به تنهايي به معناي تحليلي جامع تلقي ميهوجه خرد پديد
نامد منحصر در سطح خرد ورويچ پديده تام اجتماعي ميزودي دريافتند كه آنچه را كه گ

انداز ها از اين منظر جامع نبوده و نياز به چشمعبارت بهتر تحليل پديدههب. ها نيستپديده
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اگر . نمونه بارز اين تجربه در كارهاي هومنز قابل پيگيري است. تري استتر و جامعوسيع  
ر كرده بود كه بر تمام واقعيت اجتماعي كه همانا هومنز با عطف توجه بر مبادله در كنش تصو
هاي آدمي است دست يافته است، پيتر بلاو به وي تبيين علل و عوامل تعاملات انساني و كنش

  .نشان داد كه از ابعاد مهمي از واقعيت اجتماعي غافل مانده است
  

  :مسألهطرح 
ه افراد ب،  شدذكر چنان كههمدر تحليل اين نوع روابط ميان افراد انساني در سطح خرد، 

 متغيرهايي در سطح خرد نظير واكنش بازيگر تأثيراجتماعي، تحت ) بازيگران(عنوان كنشگران 
صحنه، طرز اجراي نقش، منش و قيافه بازيگر و نظاير آن بر روابط صحنه و پشتمتقابل، جلوي

براي افراد جوامع متعدد توان در سطح گسترده و  برخي از اين متغيرها را ميتأثير. خود هستند
و تداوم و  اما شكل ايجاد اين نوع روابط، شكل خود اين روابط. در روابط عاشقانه تعميم داد

است كه  امكان انتقال آن به درون خانواده و زندگي زناشويي، از اهم مباحث در اين خصوص
ه ساختارهاي متعدد نياز به تحليل ديگري دارد كه فراتر از سطح خرد بوده، و عمدتاً مربوط ب

؛ اين سطح تحليل، موسوم به سطح تحليل كلان است كه اين  از آن استمتأثراجتماعي بوده و 
   .    گفتار در بررسي روابط عاشقانه برگرفته شده است

شناسي مفهومي محوري است، كه مدافع عمده آن و ساختارها در بسياري از مباحث جامعه
لوي اشتراوس بوده ) 1370،باتومور(شناسي، به زعم بسياريعهانتقال دهنده آن  به حوزه جام

بلو تلاش كرد تا . توان از لويي آلتوسر و رابرت بلو نام برداز ديگر ساختارگرايان مي. است
 هايفرآيندهاي پيچيده اجتماعات و جوامع هستند از اررا كه حاكم بر ساخت اجتماعيهايفرآيند

دهند ند و روابط شخصي آنان را سامان مياان افراد رايجتري كه در روابط روزمره ميساده
  :استنتاج كند

هاست، و با تحليل شان بر روابط انسانتأثيرهاي متمايز و  ما بر ساختارهاي جايگاهتأكيد« 
، بلو، نقل از ثلاثي (». اجتماعيِ دخيل در اين روابط كاري نداريم-عميق فراگردهاي روانشناختي

1374،569(      
  هاي و هنجارهاي برآمده از آن بر روابط اجتماعي افراد در زمينه،ها ترديدناپذير ارزشيرتأث
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 بر اساس »شكل دهي گفتمان« مطابق آنچه بورديو تحت عنواناصولاً. متعدد قابل مشاهده است 
 بر كه مبتني،  داردهاي اجتماعيكند، اشاره بر اشكال خاص كنشساختار ميدانِ بيان، ذكر مي

گرچه بورديو خود را ساختارگرا . فرهنگ خاص استهاي رايج در هر فرهنگ و يا خردههنجار
هاي وي، ازجمله در همين تحليل گفتمان مشهود نامد، ساختارگرايي در بسياري از تحليلنمي

اي از جامعه، شكل و اي نهفته است و آن اين كه در هر حوزهاين گفتارِ بورديو نكته در. است
توان آن كه مي بندي شده است فضايي مقولهتأثير تحت -زباني در قالب خصوصاً - نوع تعامل

  .  ناميد»ساختار«را 
 اجتماعي آن ذكر چند نكته ضروري به نظر -در مورد جامعه ايران و ساختارهاي فرهنگي

توان با كه مقصود مؤلف جستجوي راهكارهاي معارض با دين نبوده، بلكه مي، ضمن آنرسدمي
 ازطريق اجتهاد خصوصاًاند،حل ارايه دادهه آيات و رواياتي كه جهت رفع اين مسايل راهتوسل ب

  : نمودم اقدامسألهنسبت به حل 
  . نظام اجتماعي جامعه ايران نظامي مبتني بر دين است-1
 چون ساختارسياسي اين -3 . ساختارسياسي اين نظام نيز، ساختاري مبتني بر دين است-2

ين است، از طرفي تك حزبي است ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه مبتني بر د
  .  آن نيز مبتني بر اصول ديني است

 د، بايد لذا افراد اين جامعه در تعاملات اجتماعي خود، جهت دستيابي به اهداف خو-4
ها و هنجارهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي مبتني هاي خود را براساس ارزشكنش

  .ر دين تنظيم كنندب
 هايهنجارهاي ديني حاكم بر حوزههاي ناشي از اي از موارد وجود محدوديت در پاره-5

-، مانع از دسترسي افراد به اهداف)يا تفسير رايج از دين(سياسي، فرهنگي و اجتماعيِ اين نظام

  .ي آنان استس يا در تناقض با نيازهاي اسا وشان بوده
ها و نيازهاي اساسي انسان گريزناپذير است، در مقابله با ارزش از آنجايي كه ارضاي -6

هاي متعددي براي ارضاي گيرند، افراد مكانيزمهنجارهايي كه مانع از ارضاي اين نيازها قرار مي
  .گزينندنيازهاي خود بر مي



 
 
 

  119 ــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ...ازدواج وساختارهاي،روابط عاشقانه
 

 اي شكل گيرد هرگاه يك آگاهي عمومي و يك حمايت همگاني راجع به چنين قضيه-7  
ها و داراي نيازهايي ضروري است كه ارضاي آن نيز حياتي و ناگزير است، و ارزشانسان : كه

ها رغم وجود نظارت، افراد عليهنجارهايي كه مانع از رفع اين نيازها باشد مطلوب نيست، اولاً
الامكان در هايي براي ارضاي اين نيازها خواهند بود كه حتيهاي اجتماعي بدنبال راهو كنترل

ها بتدريج خاصيت ارزشي و ، اين هنجارها و ارزشها نباشد؛ ثانياًورد با نظارتمعرض برخ
  .پيروي از آنها به شكل هنجار و ارزش تلقي خواهد شدداده، عدمهنجاري بودن خود را ازدست

طور ه ب عمدتاً-در معناي عام -ها و هنجارهاي فرهنگي در اين وضعيت كه ارزش-8
يابد، منزوي شده و به  در محافل رسمي مطرح شده، و عينيت نمينمايشي در درون مكتوبات و

  . شود مبدل مي»فرهنگ مرده«يك 
 رفتار -و يا چندگانگي - تحت چنين شرايطي درحوزه عمومي و خصوصي دوگانگي -9

قابل . هاي چندگانه خواهند بودايجاد شده، تظاهر و دورويي رواج يافته و افراد داراي شخصيت
  .اي استدر چنين مواردي ملامت افراد و گناهكار دانستن آنان داوري ناسنجيدهذكر است كه 

هايي براي ارضاي نيازها كه فاقد سازمان دهي رسمي و قانوني  پيدايش چنين مكانيزم-10
- صول چنين نظامي، افرادي است با ويژگيحم. است، پيامدهاي ناخواسته فراواني بدنبال دارد

  .معنايي خواهد بودبراي آنان واژه بيهاي مزورانه، كه صداقت 
 كه مازلو آنها را ذكر نموده، نياز به عشق و ، نياز غريزي و اساسي انسان در ميان پنج-11

اين امر بدان . استي و نياز به ايمني ذكر شدهانتعلق از اولويت سوم، پس از نيازهاي جسم
 نداشته باشد، تأمين مجاز براي چه هريك از نيازهاي اساسي انساني راهمعني است كه، چنان

هاي روش. شودهايي بود كه غيرمشروع قلمداد ميبايد منتظر ارضاي اين نيازها از طرق و روش
، داراي عواقب و پيامدهايي است كه بر ايجاد اختلال در روابط اجتماعي علاوهغيرمشروع، خود

ه اين كه بدون داشتن تعريف باتوجه ب. در اغلب اوقات بسيار خطرناك و غيرقابل جبران است
 با -ت، لذا ابتدا به تعريف ساختارخ آن در روابط پرداتأثيرتوان به بحث روشني از ساختار نمي
  .شود و فراز و نشيب آن نزد صاحب نظران مختلف پرداخته مي-توجه به بحث مربوط 

  :ساختار) الف
  :سي آكسفورد آمده استشنادر تعريف ساختار و ساختار اجتماعي در فرهنگ لغت جامعه
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كردگرايي ساختاري ساختارگرايي و مابعد رهاي كااي محوري براي تئوريواژه» ساختار« 
] ابزار[عنوان هدر هرسه مورد، اين اصطلاح هم در يك حالت فاعلي و هم ب. ساختارگرايي است

ساختار مشخص  به عنوانبنابراين هر جنبه از زندگي اجتماعي كه . تبييني بكار گرفته شده است
مند است؛ اين است كه هاي اجتماع نيز بهرهشده از توانايي براي ساختاري كردن ديگر جنبه

مختلف ] هايبراي جنسيت[هاي متعددي را شناسان معتقدند ساختارهاي جنسيتي فرصتجامعه
را هاي توليد، اشكال زندگي  شيوه.دهدسازد؛ دين، زندگي خانوادگي را ساختار ميفراهم مي

  . بخشدساختار مي
از يك استعاره بيش» ساختار«سبب نيست كه سِوئل، متذكر شد زماني كه كاركردهايِ بي

شناسي است، لذا شناسي بوده، و فراتر از كاربرد آن در مباحث جامعهعلمي جامعهبراي مباحث
   (Marshal:1994:699).دقت تعريف شودهتواند بيك مفهوم نيست و بنابراين نمي

طوري كه در انديشه هآور بودن آن است، بهاي ساختارها خاصيت الزامز ديگر ويژگيا
نظير  كلاسيك نظير دوركيم و ماركس، همچنين ساختارگرايان بعدي ساختارگرايان

الزام ساختارها، موجودي منفعل محسوب  ، كنشگر انساني تحتگرا ساختارهايماركسيستنو
اجتماعي از آنِ آنتوني گيدنز است كه در  ختارها و كنشگرانترين تحليل از سامعتدل. شودمي

  . شودسطور بعد بدان اشاره مي
  
  :ساختارهاي اجتماعي و غرايز انساني )ب

كند، هاي جسماني و عمل اجتماعي ذكر ميآنچه را سوزان شوت در مورد رابطه انگيزه
. نمايداجتماعي تكميل ميشهاي بنيادي كندر مورد علل و انگيزهرا خلأ بنيادي بحث گافمن 

هاي جسماني سرچشمه كند احساسات و رفتار ناشي ازآن، كه از انگيزهمي شوت خاطرنشان 
            ) Turner: 2000(.شودوسيله فشارهاي فرهنگي محدود ميهگيرد بمي

هاي احساسي و عاطفي و نكته مهم درنظريات شوت در اين مبحث، آن است كه كنش
شه در غرايزجنسي دارد و شيوه ارضاي اين نياز تحت الزام هنجارهاي فرهنگي هر رمانتيك ري

  . فرهنگي است-هاي فرهنگي همان ساختارهاي اجتماعياين الزام. جامعه است
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  ):دين و نظام اجتماعي( فرهنگي- ساختارهاي اجتماعي) ج  
 دين را نيز در كند بالطبع اهميتباتوجه به مباحثي كه پارسونز در باب فرهنگ مطرح مي

 خصوصاًاي براي هنجارها و الگوها و سبب اين كه سرچشمههدين ب. كندي او آشكار مينظريه
اي در نظام تواند نقش تعيين كننده در جوامع سنتي است، ميخصوصاًهاي فرهنگي، ارزش

گون انگاشت كه عناصر گونااي ميپارسونز فرهنگ را نيروي عمده«. اجتماعي كل داشته باشد
فرهنگ، ميانجي . دهدجهان اجتماعي و يا به تعبير خودش، نظام اجتماعي را به هم پيوند مي

فرهنگ . كندكنش متقابل ميان كنشگران است و شخصيت و نظام اجتماعي را با هم تركيب مي
سان كه هاي ديگر گردد، بدينتواند بخشي از نظاماين خاصيت ويژه را دارد كه كم و بيش مي

يابد و در نظام شخصيتي ها و هنجارها تجسم مي ارزشبه صورت در نظام اجتماعي فرهنگ
  )138 ،ريتزر(».شودي ذهن كنشگران ميملكه

حامل خرافات و جهل و حاوي عناصر بر  پارسونز اگرچه برسنت اثبات گرايان، دين را
ن در نظام كلي گذار آتأثيرداند، در عين حال بر نقش ي بدوي بشر ميجاي مانده از گذشته

اي قايل بود، معتقد است او كه در نظام كنش براي فرهنگ نقش تعيين كننده .نمايدكنش اقرارمي
ها را سازمان داده و رهنمود ها را بيافريند، هنجارها را شكل دهد، نقشتواند ارزشكه دين مي

  )57 ،همان (.هاي اجتماعي شخصيت و رفتار ارايه نمايدكلي براي نظام
توان در مي هاي آن نظير دين راها، هنجارها و همچنين تغيير در سرچشمهير در ارزشتغي

يكي در نظريات سطح كلان در مورد نظام . يابي نموددو سطح از مباحث پارسونز ريشه
اجتماعي كل است، جايي كه پارسونز چهار خرده نظام فرهنگي، خرده نظام خويشاوندي يا 

نيازهاي كاركردي را كند، برخي پيشياسي و اقتصاد را مطرح ميعرف اجتماعي، خرده نظام س
هر  «كهكند؛ ازجمله ايننيز براي نظام اجتماعي و نيز براي هرخرده نظام اجتماعي مطرح مي

. هاي ديگر عمل كنداي سازگار با نظامنظام اجتماعي بايد چنان ساختار گيرد تا بتواند بگونه
هاي ديگر كه باقي بماند بايد از پشتيباني ضروري نظاماي آنكه هرنظام اجتماعي بردوم آن

ي كافي برآورده كه هر نظامي بايد نيازهاي كنشگرانش را به اندازهسوم آن. برخوردار باشد
كه يك نظام پنجم آن. كه يك نظام بايد مشاركت كافي اعضايش را برانگيزاندچهارم آن. سازد

كه اگر ششم آن. فتار بالقوه مخرب اعضايش داشته باشدبايد دست كم حداقل نظارت را بر ر
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ي كافي مخرب گردند آنها را تحت نظارت درآورد، و سرانجام ها به اندازهچنان چه كشمكش 
  )135 ،ريتزر.(اين كه يك نظام اجتماعي براي بقايش به يك زبان نياز دارد

كه معتقد  اتي را تبيين كردتوان امكان چنين تغييردر نظريه تكاملي پارسونز، به خوبي مي
ها و آورد و با تكثير خرده نظام تمايز مشكلاتي را براي يكپارچگي جامعه ببار ميفرآينداست 

-سازي اين واحدها روبرو ميي هماهنگاي در زمينهتر شدن آنها جامعه با مسايل تازهتخصصي

يك نظام دستاوردي حركت ي دستخوش تكامل بايد از نظام انتسابي به سوي جامعهاولاً: شود
  )(Parsons: 1965 .كند

هاي گسترده براي اداره كردن خرده نظام هاي پراكنده تر، به مجموعه مهارت ها و قابليت
قابليت هاي تعميم يافته ي مردم نيز بايد از قيدوبندهاي انتسابي رها گردد تا . تري نيازاست

هائي كه پيش  اين گفته چنين بر مي آيد كه گروهاز . جامعه بتواند از اين قابليت ها استفاده كند
از اين از سهيم بودن در نظام محروم بوده اند بايد از اين محروميت رهايي يابند و اعضاي كامل 

  .جامعه شان گردند
سرانجام اينكه باتمايز يافتن بيش از پيش ساختارها و كاركردهاي اجتماعي، نظام ارزشي 

غيير شود، اما از آنجا كه نظام نوين متنوع تر است تحت پوشش جامعه نيز بايد كلا دستخوش ت
   )138 ،همان. (قراردادن سراسرآن براي نظام ارزشي دشوارتراست

در . ها نخواهد بودها و كشمكش خالي از درگيريفرآيندالبته قابل يادآوري است كه اين 
ار نمادين و ذهني است هاي فرهنگ، پارسونز معتقد است ازآنجا كه فرهنگ بسيتوصيف ويژگي

شود ازطريق يابد، همين ويژگي فرهنگ باعث ميراحتي از يك نظام به نظام ديگر انتقال ميهب
اي كه پارسونز از اين لذا نتيجه. اشاعه از يك نظام اجتماعي به نظام اجتماعي ديگر حركت كند

دهاي يكپارچه كننده معيارهاي اخلاقي همان شگر«:گويدگيرد آن است كه ميويژگي فرهنگ مي
  )139 ،همان( ».باشندوحاكم برنظام كنش مي

ها و خرده نظام گيري نهايي وي معتقداست، در ادامه تمايز يافتن هرچه بيشتردر نتيجه
ي سان يك جامعهبدين. نهادهاي ساختاري، نظام ارزشي جامعه نيز ناگزير بايد متحول شود

ي خود به گفته كه بنا  يك نوع نظام ارزشي نياز داردبه) زبان اسپنسره ب( تفكيك شده كاملاً
  ها و كاركردهاي تر هدفهانواع گسترد  بتواند  باشد تا وميت بيانگر سطح بالايي از عم« پارسونز
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  )143 ،همان(».خرده واحدهايش را مشروعيت بخشد  
اين مقوله كند نيز در مبحثي كه دوركيم در رابطه با كاركرد دين در جوامع سنتي مطرح مي

 يك نظام كل عنوانبهترين عنصر خرده نظام فرهنگي و هم  مهمعنوانبهدين . گيردجاي مي
هاي ديگر با خرده نظام: جمله اين كه اولاًي، فاقد نيازهاي ذكرشده بوده، ازاجتماعي جوامع سنت

ني آنها نيز توانست به سازگاري خود ادامه دهد و لذا از پشتيبانمي...)خويشاوندي،شخصيتي و (
تر آن كه از ارضاي نيازهاي كنشگران عاجز بوده، لذا مشاركت اعضا درآن برخوردار نبود، مهم

چنين بود كه دوركيم معتقد بود اين نظام كارايي خويش را از دست داده و . كاهش يافته بود
  )Ashley:1995(.جامعه نيز دچار نابساماني گرديده و به يك نظام جديدي نياز است

  
  :گيدنز و نظريه ساختاريابي) د

دوگانگي «: بارزترين ويژگي نظريه گيدنز در نظريه ساختاري شدن، بيان او تحت عنوان
منظور او از اين عبارت، چيزي است كه به مباحث و مجادلات بسياري از جامعه .  است»ساختار

هد؛ بحث راجع به دشناساني كه در دو جبهه متعارض سطوح خرد و كلان تا قبل از او پايان مي
هاي سازند، و يا اين ساختارها هستند كه كنشآيا كنشگران اجتماعي ساختارها را مي: اين كه

  :  گويدگيدنز در اين باره مي. هاي تعيين كننده كنش آنان استكنشگران را شكل داده و الزام
اي احد دوگانهعوامل و ساختارها دو رشته پديده موجودِ جدا از هم نيستند، بلكه وجود و«

هاي تصويب روزمره زندگي لحظه توليد كنش، لحظه بازتوليد زمينه....گذارندرا به نمايش مي
   )706 ،ثلاثي(».اجتماعي نيز هست

اجتماعي در ) كنشگران(شود كه عامليندر توضيح گفته گيدنز در اينجا به همين اكتفا مي
ارهاي اجتماعي قرار داشته، در همين  و الزام ساختتأثيرحين انجام كنش ازيك سو هم تحت

تواند تبيين كننده تغييرات آنچه ضمناً در اين ميان مي. كنندرا باز توليد مي) ساختارها(لحظه آنها 
طور دقيق و كامل، منطبق با هنجارها و قواعد ه كنشگران اجتماعي هرگز ب؛نيز باشد آن است كه
زادي عمل دارند كه در لحظه انجام يك كنش، افراد انساني چنان آ. كنندساختاري عمل نمي

  منفعل بودن به معناي  هرگز  هاي ساختاري  بنابراين الزام . زنند سرباز ن  آ انجام  توانند ازمي
  . كنشگران انساني و تعيين كننده بودن ساختارهاي اجتماعي نيست
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اساساً بازگشتي است كه به طبيعت يابي دربردارنده مفهوم دوسويگي ساختمفهوم ساخت« 
منظور من از . زندگي اجتماعي مرتبط است، بيانگر وابستگي دوجانبه ساخت و عامليت است

هاي اجتماعي هم وسيله و هم نتيجه دوسويگي ساخت اين است كه خواص ساختاري نظام
 ساخت هم توانبخش و هم بازدارنده …. دهندهاي مذكور را تشكيل مياعمالي است كه نظام

و موضوع ) كنشگر(هاي ساختاري مشابهي به فاعل شناسايي اين برداشت، ويژگي طبق…است
  )174، 1383گيدنز، . (تعلق دارد) جامعه(شناسايي

  
  :گذار بر ساختارهاتأثيرعوامل ديگرِ ) ج

ازسويي، يكي ديگر از متغيرهاي اصلي در تغييرات ساختاري، همچنان كه باتومور متذكر 
با توليد نسل در هر جامعه . يد به درون سازمان اجتماعي استگرديده است، ورود اعضاي جد

اين . شوندطور مرتب نسل انساني در جامعه بازتوليد شده و اعضاي جديدي وارد جامعه ميهب
طوركامل دروني هسوي جامعه را بها و هنجارهاي ارايه شده ازگاه ارزشاعضاي جديد هيچ

  . اين خود يكي از عوامل تغيير در ساختارهاست. كنندنكرده، و لذا كاملاً آنها را رعايت نمي
توان به ورود صنعت و ازديگر متغيرهاي اساسي در تغيير ساختارهاي اجتماعي مي

  :ترنر معتقد است. جاناتان اس.  اشاره كردتكنولوژي از يك جامعه  به جامعه ديگر
گويد كه شناسي ميههاي غربي پذيرفت، جامعتوان فنĤوري غربي را بدون ارزشمي آيا«

اسي را بدون تبعات فرهنگي راصول بورك توانيد تجددگرايي، فنĤوري، شهرنشيني ونمي شما
  )(Terner: 1999:34» .آنها داشته باشيد

علاوه بر اين ورود برخي از دستاوردهاي مدرن، الزامات آشكار براي تغيير در ساختارهاي 
هايي خاص، سلسله  آموزشي مدرن، با خود ايجاد مكان مثال، نظامعنوانبه. سنتي به همراه دارد

مراتب آموزشي و تحصيلي كه با عناوين دبستان، دبيرستان و دانشگاه مشخص شده را به همراه 
پيامدهاي ديگر چنين . نمايدالتحصيلان هر مقطع را مشخص ميداشته و با نمادهايي چند فارغ

ر هر شغل خاص، داشتن مدرك تخصصي گرايي است؛ يعني براي اشتغال دنظامي، تخصص
كاراجتماعي در يك جامعه برمبناي چنين مكانيسمي ترتيب وقتي تقسيمبدين. الزامي خواهد شد

چرا كه . هاي اجتماعي مشهود خواهد بودصورت گيرد، تغييرات ايجاد شده در ساير خرده نظام
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 آن، موجب تغييرات بعدي است كه تغيير در هر بعد يا خرده نظام) سيستمي(جامعه يك نظامي  
  .هاي آن خواهد شددر ساير ابعاد و خرده نظام

  
  :ساختارهاي روابط اجتماعي در جامعه ايران

ت كه در چند ي اسدهد، جامعه ايران يك جامعه سنتطوري كه تمامي شواهد نشان ميهب
اري از در برخورد با بسي نظام اجتماعي پديدار شده واين اي در دهه اخير تحولات عمده

افزايش جمعيت روبرو بوده است، همين افزايش سريع جمعيت كه : هاي اجتماعي نظيرپديديده
. اي گرديده استدراثر رونق يافتن حوزه بهداشت عمومي است، باعث بروز مسايل عديده

افزايش جمعيت و به تعبير دوركيم، تراكم مادي، مستلزم ايجاد امكاناتي نظير مسكن، پوشاك، 
ازآنجا كه نياز اين جمعيتِ افزوده در سطح . هاست غذايي، حمل و نقل، و نظاير اينامكانات
اي مطرح است، سبب تقاضاي روزافزون بوده و لذا منابع توليدي بايد قدرت و امكان گسترده

-عبارتي تقاضاي انبوه، الزام را براي توليد انبوه فراهم ميهب. توليد در سطح بالا را ايجاد نمايد

) تواند حتي ميزان و نوع مصرف را تعيين نمايد توليد است كه مي،گرچه در مراحل بعد(.آورد
. نياز به توليد انبوه باعث بكارگيري ابزار مناسب براي توليد بيشترين كالا در كمترين زمان است

بايد بنابراين مي.  و سرعت استمسألهكشاند كه همانا اين خود، بحث بعدي را به ميان مي
نمايند و بكارگيرند كه قادر باشد ) خلق(هايي را ايجاددي بتوانند ابزار و روشيع تولبامن

گسترش يك چنين انديشه در تمام ابعاد  و جنبه . بيشترين توليد را در كمترين زمان ارايه دهد
. هاي متعدد زندگي اجتماعي همان است كه وبر تحت عنوان عقلانيت صوري از آن ياد مي كند

شود، بناچار و هاي سنتي دچار مشكل مي نيازهاي اعضا خود با روشتأمينه در وقتي جامع
در چنين حالتي جامعه از نظم سنتي قبلي خود خارج شده، . كندبتدريج چنين روندي را طي مي

اي كه ساختارها متزلزل است و هنوز شوند؛ در مرحلهمي ي آن دچار تزلزلاساختاره
رايه هنجارهاي مناسب و منضبط، براي افراد جامعه شكل ساختارهاي جديد منسجمي جهت ا

در چنين وضعيتي كه دوركيم آن را . نگرفته است، حالت بحراني جامعه مشهود خواهد بود
هاي اعتبار، شبكههاي برآمده از آن بيرها و هنجانامد، نظم پيشين گسسته، ارزشآنومي مي

گونه كنترلي برند كه هيچ مي ر فضايي بسرروابط و پيوندهاي اجتماعي گسيخته شده و مردم د
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شود؛ كه اين خود بر نابساماني گير افراد جامعه مي گريبان،لذا فردگرايي مفرط. بر آن ندارند 
  . كندجامعه دامن زده، آن را تشديد مي

) 1383،56، بودون(»ي تشديد كننده انحرافاساختاره «عنواناصطلاح رايمون بودون تحت
مند هاي نيتچنين حالتي دارد؛ وضعيتي كه در آن هرلحظه اعضاي جامعه با كنشاشاره بر

گردند كه نه تنها هرگز انتظار آن را نداشتند بلكه منفعت طلبانه خويش، موجبات پيامدهايي مي
گرايانه، در مجموع علاوه بر اين كه منافع آنان هاي فايدهاين كنش. كردندمي بشدت از آن پرهيز

هاي جمعي فراواني كند، بلكه دمادم بر بحراني شدن اوضاع جامعه افزوده و زيان نميتأمينرا 
از عناصرعمده و اصلي سرمايه  يكيعنوانبهدرچنين اوضاع و احوالي، اعتماد، . آوردبه بار مي

ها و ناامني در تمام اعتمادي، زندگي مملو از تنشاجتماعي كمرنگ شده، و حاصلِ اين بي
  . در معناي گسترده آن خواهد شد وجتماعيهاي احيطه

  
  :جامعه ايرانساختار خانواده در

وجود تحولات اساسي در اشكال ظاهري خانواده در ايران، ماهيت روابط در ميان اعضاي با
اند، تاحدود زيادي خانواده و رابطه ميان والدين و فرزنداني كه زندگي مسقل تشكيل داده

اي ناميده ين نوع خانواده در تعبير لوپله خانواده ستاكي يا خوشها« .همچنان پدرسالارانه است
  )1386، 141 ،ساروخاني(».اي منفرد متفاوت استشود، با خانواده هستهمي

ها در چند شهر بزرگ در ايران، كه دچار تغييراتي صرف نظر از وجود تعدادي از خانواده
خانواده در ايران همچنان مبتني بر اند، لحاظ كيفي شدهدراساس ساختار روابط خود، به

اي از قبيل ورود زنان به حوزه اشتغال در هم پيوستههدرست است كه عوامل ب. مردسالاري است
بالا و ورود تفكر فمينيستي، آن هم به شكل  بيرون از خانه، استقلال در درآمد، كسب تحصيلات

شود، ر منسوخي محسوب ميآن كه اكنون درجوامع پيشرفته تفكناقص و سطحي و ابتدايي
 و درست را فراهم آورده استموجبات تغييراتي كيفي در روابط زن و مرد در جامعه ايران 

اند، اما در اغلب  در خانواده و جامعه دست يافته»قدرت«است كه اكنون زنان به سطحي از 
مثلاً . ردارندهاي فراواني نسبت به مردان برخونواحي و مناطق ايران هنوز زنان از محدوديت

   به 1355 -70هايدر فاصله سالهاي اقتصاديميزان مشاركت زنان ايران در فعاليت«طبق آمارها 
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  )  1376 ،سخاوت (. درصد سقوط كرده است8/ 7 به 12/ 9دليل موانع ساختاري بازار كار، از   
 و 1ايي پايههاساختار شبكه روابط اجتماعي ايران نيز مانند هرجامعه ديگر، مبتني بر ارزش

اي است كه ذكر شد، ايران جامعههمچنان. گيردها شكل ميهنجارهاي انتزاع يافته از اين ارزش
عناصر سنتي آن نيز تركيبي از فرهنگ سنتي ايراني و . مركب از سنت و برخي عناصر مدرن

 اي است ازاگر تعمق بيشتري صورت گيرد، فرهنگ ايراني نيز ملغمه. فرهنگ اسلامي است
فرهنگ زردشتي، ساساني، مغول، ترك، بلوچ، كرد، : هاي متعدد اقوام گوناگون، از قبيلفرهنگ

  .عرب، و نظاير آن است
رسد وجه اشتراك اين اقوام گوناگون نظر ميه درعين اين تنوع فرهنگي در جامعه ايران، ب

خش در طول شعارهاي انسجام ب.  مذهبي است-در ايران در حال حاضر، عمدتاً اشتراك ديني
امام  [. شركت در جنگ واجب كفايي است؛ امروز اسلام در خطر است، يا؛نظير(ساليان جنگ

، بيانگر آن است كه اگر هم در جامعه ايران انسجامي باشد، بيش از آن كه يك انسجام ملي ])ره
هاي خواسته و ، كه وصول به چنين انسجامي نيز به دليل برخي تبعيضباشد، ديني است

 شبكه روابط اجتماعي در ايران  رسميبنابراين ساختار. سته، اكنون جاي بحث فراوان داردناخوا
  رسميعبارت بهتر، ويژگي ساختارهب.  اسلامي شكل گرفته است-هاي دينيبر پايه ارزش

 باتوجه به اين كه ساختار نظام سياسي خصوصاًروابط اجتماعي در ايران، ديني بودن آن است؛ 
 ديني -ساختاري برآمده از بطن جامعه است نيز، مبتني بر دين است؛ نظامي سياسيدر ايران، كه 

تمامي اين عناصر نظام . هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در انحصار خود داردكه نظام
اي شكل داده است كه اين عناصر در درون آن بسته) سيستم(اجتماعي كل را به مثابه يك نظام 

  .نمايدقويت و باز توليد ميسيستم يكديگر را ت
  

  : درون اين نظام درساختار روابط دو جنس مخالف
-  نظر به اين كه هنجارهاي رسمي جامعه در ايران، ازسوي دستگاه سياسي حاكم تعيين مي

هاي اسلامي شود، بديهي است كه باتوجه به اسلامي بودن دولت، هنجارها بر مبناي ارزش
نظام . هاي متعدد اجتماعي ازجمله نظام فرهنگي مشهود استوزهاين هنجارها در ح. تعيين شود

                                                 
1.Basic Values 



 
 
 

  دوم شماره پيش/سال اول/...شناسي جامعه  ـــــــــــــــــ مجله تخصصي 128
 

 هاي دينيارزشفرهنگي، سعي در ترويجاعظمي از نظام بخشعنوانبهآموزشي جامعه نيز  
محتواي گنجانده شده در دروس و كتب . كندداشته و بر اجراي دقيق آن نظارت مي) اسلامي(

طور بارزي سعي در نهادينه كردن و هوسطه، بستان، راهنمايي و دوره متبآموزشي مقاطع د
هاي برآمده از آن ربر اجراي هنجا آموزان داشته وهاي اسلامي در دانشسازي ارزشدروني

شكل افراطي اين . ازجمله اين هنجارها قواعد روابط ميان دختران و پسران است. نظارت دارد
  و جرمت غيرضروري را حرام و گناهقواعد، هرگونه رابطه ميان دختران و پسران، حتي مكالما

ها، لذا دبستان. ددانآن را مستوجب كيفر الهي و مجازات عرفي و قانوني محسوب مي وشمرده
هاي دخترانه و پسرانه كاملاً جدا بوده و تا پايان دوره متوسطه اين مدارس راهنمايي و دبيرستان

اين ديوارهاي سنگي عظيم ميان دختران و تنها با ورود به دانشگاه است كه . يابدروند ادامه مي
البته كاركردهاي مثبت . سپاردپسران فرو ريخته و جاي خود را به ديوارهاي نامريي ديگر مي

ي كه عدم وجود پنهان اين نظام، مانند ايجاد انگيزه قوي در دختران و پسران جهت ادامه تحصيل
  .هاي مخرب آن بس ناچيز است، در مقايسه با كاركردنشاندبازار كار آن را فرو مي

مور نظارت بر روابط دختران و أ م،ازطرف ديگر، در حوزه اجتماعي نيز عناصر اجرايي
 در »ات اسلاميشئون«پسران بوده و بر مبناي هنجارهاي عرفي، شرعي و قانوني سعي بر حفظ 

، پسران و شتمل بر نوع پوشش دخترانم »ات اسلاميشئون«اين . روابط دو جنس مخالف دارند
، قدم زدن، )هاها و تفريحگاهها، ييلاقنظير پارك(آرايش موها و چهره آنان در فضاهاي عمومي 

 در ايرانِ پس از انقلاب، نظارت هاي حاكمدولتدر اغلب . باشدبازي يا ورزش آنان مي
ا هشديدي بر روابط دختران و پسران حاكم بوده است؛ با اين تفاوت كه در برخي از اين دوره

آثار و .  بوده استترمنعطفنظير دوره رياست جمهوري خاتمي، اين نظارت تا حدودي 
-ز مسايل جديد اجتماعي ميوپيامدهاي چنين روندي كه اغلب منجر به تشديد انحرافات و بر

  .        مشهود است»  آواز قو«گردد، به روشني در فيلم
به اشكال متعدد همچنان ادامه   كنندهكنفدر دوران پس از ورود به دانشگاه نيز اين نظام م

هايي نظير  اهرمها در دو طرفِ دختران و پسران،  نظارت شديدِدو دسته كردن كلاس. يابدمي
 نظارت خود را -آورد كه نظام زندانباني فوكو را بخاطر مي-كميته انضباطي، به شكل نامريي

  .كندهمچنان بر اين روابط حفظ نموده و آن را هدايت مي
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 در خانواده ايراني جاي دارد كه خود يك  اجتماعي،اين سيستمنظارتِ شديدِ  ديگر يپايه   
ازاين ذكر گرديد، ساختار خانواده كه قبلهمچنان.  انحراف استيساختارِ ديگرِ تشديد كننده

ايراني درحال حاضر نيز عمدتاً مردسالار بوده و همچنان بر تمايز ميان دختران و پسران پاي 
حال كه در روابط دختران و پسران، براي رفتارهاي پسران خود نظير  درعيننوالدي. فشاردمي

آزادي در گذراندن اوقات فراغت، آزادي در رفت وآمد و معاشرت با افراد  دلخواه، گذراندن 
اطلاع و اجازه والدين و حتي گذراندن شب در منزل بدون نياز به اوقات خود در خارج از

هاي چند روزه با دوستان، و حتي اغماض در مورد آشنايي با و رفتن به مسافرت لخارج از منز
؛ در مقابل، براي دختران خود كمتر چنين حقوقي اند قايلجنس مخالف و ايجاد رابطه دوستي

 نيز به ابزاري براي - و همسر زن برادران دختر- مردان خانوادهدراين خصوص. را قايلند
-ان مبدل ميآن، و اهرمي براي تعيين نحوه رفتار  و مادران خودخواهران  همسر،نظارت بر رفتار

 انحراف است؛ ينكته بسيار مهم در اين باره ظهور مجدد ساختارهاي تشديد كننده. گردند
، تا حدودي آزادي ايجاد رابطه با دختران را دارند، و خود نيز  لازم شرايط وجودپسران به لحاظ

دختران در اين سيستم با شگردها و . ها هستند برخي محدوديتخواهراني دارند كه داراي
لذا در يك .  خود، خواهراني دارند كهشوندترفندهاي پنهاني موفق به ايجاد ارتباط با پسراني مي

شبكه نه چندان پيچيده، پسران با دختراني رابطه دارند كه برادران آنها با خواهران اين پسران 
بنابراين در اين . اري از اوقات اين روابط متقابل پنهاني آشكار شده استرابطه پنهاني دارند؛ بسي

ايجاد رابطه پنهاني با دختران و ايجاد محدوديت براي (مندهاي نيتسيستم اجتماعي، كنش
) يعني رابطه پنهاني خواهرانشان با پسران ديگر(، منجر به پيامدهاي ناخواسته)خواهرانِ خود

 متحول شده و تغيير يافته از شكل سنتي آن، امكانات بسياري را براي نظام اجتماعيِ .گرددمي
آويزي ها كه دستبارزترين زمينه. هاي دختران فراهم نموده استگونه محدوديتشكستن اين

 كار خارج از  ورزش وبراي شكستن چنين حصارهايي بروز نموده است، شامل امكاناتي نظير
  .هاستاينهايي نظير منزل، تحصيل و فعاليت

  تواند نظر خانواده در عمل مي  هنجارهاي مورد در يك چنين نظامي، تنها كاركردهايي كه
 ارتباط و پيامدها و عواقب ي يعني اشكال ناخواسته، آن»كژكاركردهاي پنهان«داشته باشد، 

شوند تا ها براي دختران، سبب ميبدين معنا كه خانواده با ايجاد محدوديت. مخرب آن است
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شمار گرفتار موارد بي. دختران در اشكال انحرافي و پنهاني با جنس مخالف رابطه برقرار كنند 
  . شدن دختران در چنگال فشارهاي هنجاري، ناشي از چنين ارتباطات پنهاني است

براي ارضاي اين نيازها افراد . ارضاي نيازهاي عاطفي و جنسي افراد امري گريزناپذير است
  : وت روبرو هستندبا چند گزينه متفا

 مسير را كه ترين و راحتطور منطقي گرايش دارند تا بتوانند بهترينهكه، افراد ب اول آن-
 كه اجازه دهد از آغاز سنين  داراي تساهلي استعبارت از شكل صحيح و منطبق بر هنجارهاي

  .بلوغ، نيازهاي خود را ارضا نمايند عمل كنند
- در روش.اطفي و جنسي از مسيرهاي انحرافي است وجه ديگر آن، ارضاي نيازهاي ع-

اي بسته قابل تصور است، افراد ه انحرافي ارضاي اين نيازها كه معمولاً در جوامعي با نظامهاي
 فراهمتوجه به نيازهاي خود و عدم وجود مسيرهاي هنجارين براي ارضاي آن، به محض با

اخت، از فرصت استفاده نموده و بدون شدن شرايطي كه بتوان بلافاصله به ارضاي نيازها پرد
از نظر سني، زيبايي، علاقه و عشق، (هاييتوجه و اهميت به اين كه فرد مقابل داراي چه ويژگي

 است و يا )هاي متعدد جسمي شخصيتي و ظاهريو حتي مطلوب يا مطرود بودن وي از جنبه
-برمي)  جنسيعمدتاً(ها ارضاي هرچه سريعتر نيازدر صدد، عواقب اين عمل چه خواهد بود

  .           آيند
ها و تمايلات و  سوم آن، استفاده از نيروي ايمان و تقويت اراده براي كنترل خواستهوجه -

 از  تا حدياين طرز تلقي، از نظر ارزشي امري است بسيار پسنديده و مطلوب كه. نيازهاست
هاي نفساني  با تسلط بر خواهشافراد مؤمن. ييد شده و مقبول استأنظر علم روانشناسي نيز ت

و داشتن اراده قوي قادر به انجام كارهايي هستند كه افراد عادي جامعه از انجام آن عاجزند، اما 
طور دقيق و منطقي به كليت قضيه توجه شود روشن خواهد شد كه اولاً، اكثريت قريب هاگر ب

دهند؛ ثانياً، تشكيل مي) ي قويا ارادهي بنه خارق العاده و(به اتفاق افراد جامعه را افراد عادي
تقوا و پرهيزگاري در كنارِ داشتن امكانالت لازم و ضروري و حياتي مشروع براي ارضاي 

حتي در دين اسلام زندگي زاهدانه به معناي خروج از دين تعبير شده . نيازهاي انساني است
با اين ).  را بر خود حرام بدانداز ما نيست كسي كه لذت هاي دنيا: پيامبر اكرم مي فرمايد(است

نين قادرند در برابر تمايلات نفساني خويش نظير ه آيوجود افرادي هستند كه كه با اراده
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 اما در اين مورد توجه بر چند نكته ضروري .گرسنگي، تشنگي و نياز جنسي مقاومت كنند  
پذير براي هميشه امكانهاي انسان، كه اين نوع مقاومت، بنا به محدوديت توانايياول آن: است

شود؛ در  مثال مقاومت طولاني در برابر گرسنگي و تشنگي منجر به مرگ ميعنوانبه. نيست
ضاي به موقع اين نيازها موجب بروز اختلالات و رمورد نيازهاي عاطفي و جنسي، عدم ا

 امر فردي كه نيازهاي عاطفي و جنسي خود را سركوب كند، اين. گرددبيماري هاي متعدد مي
دادن اين تمايلات  يا موجب ازدست:گردداساسي مي منجر به دو آسيبي مدتندر طولا

بنابراين . شودمي خدادادي شده،  يا منجر به بروز رفتارهاي بيمارگونه در مقاطع بعدي زندگي
، ايجاد هنجارهايي است كه در يترين شكل برخورد با چنين تمايلات و نيازهاي انسانمطلوب

  .اي صحيح، منطقي و به موقعِ اين نيازها شكل گرفته باشدجهت ارض
در تبيين چگونگي انسجام نظام اجتماعي سنتي ايران، و قلَت وجود انحرافات و مفاسد 

  در شكل سنتي آن عمدتاً، ايراني جامعهينظام اجتماعيِ گذشتهاخلاقي بايد اظهار داشت، 
طور متعادل و هماهنگ با هم ه عناصر و اجزا، بمبتني بر دين بوده است، در چنين نظامي تمامي 

شود كه طبق گونه عمل مياي بديندر مورد روابط مرد و زن در چنين جامعه. كندعمل مي
توصيه دين هرگاه دختران و پسران به سن بلوغ رسيدند، بر والدين آنان واجب است تا در 

اي لذا در چنين جامعه. م نمايندكار شده و زمينه ازدواج آنان را فراهاولين فرصت دست به
عهده ههاي پدر و مادر را بها در سنين پايين صورت گرفته و بلافاصله به دنبال آن نقشازدواج

 ناشي از طولاني شدن فاصله ميان سن نه خلأ در اين جا نه محروميتي وجود داشته و .گيرندمي
ال آن ازدواج، مطابق است با اخذ دنبه در نتيجه رسيدن به سن بلوغ و ب،بلوغ و سن ازدواج

به دليل ازدواج در سن پايين، پس . ها مترتب استهاي والدين و وظايفي كه بر اين نقشنقش
در اين جا جامعه از يك تعادل و . رسداز آن نوبت به اخذ نقش پدربزرگ و مادربزرگ مي

  .ديرس حداقل ممكن ميهاي انحراف در اين حوزه به است و زمينه بودهتناسب دقيقي برخوردار
دختران و پسران به دليل وجود علل و .  اما اوضاع جامعه اكنون به شكل ديگري است

هاي آموزشي متعدد براي كسبِ كار، و  ممتد، گذراندن دورهعوامل متعددي از جمله تحصيلاتِ
عدم كسبِ شغل و درآمد تا زمان فراغت از تحصيل و كسب تخصص، احساس لزوم اشتغال 

طور اساسي همشاغل خارج از منزل  و درآمدزا براي زنان و ساير دلايل، سن ازدواج آنان بدر 
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 سال 28 سال و براي دختران 35طبق آخرين آمار متوسط سن ازدواج پسران . بالا رفته است 
 تا سن ازدواج دختران و ،طور متوسط فاصله آغاز سن بلوغهبنابراين ب. گزارش شده است
  .         باشددود بيست سال ميپسران چيزي در ح

اند كه اميال خود دار بوده و ملزميزگار و خويشتنهايد پر بافراد«:اكنون اين توصيه ديني كه
رسد اگر نظر ميه ب»مهار نمايند) در طول اين بيست سال و بدون وجود هيچ راه شرعي(را 

 اي با ديداست با اين چنين قضيهبنابراين لازم . باشدتوصيه طنزآميزي نباشد، حداقل غيرمنطقي 
  .تري مواجه شد صريح و منطقيعلمي،

با مشكل مواجه است، ) ازدواج(هاي شرعي و قانونيدر يك چنين ساختاري كه راه
هايي بر همان راههاي ميانراه.  است»هاي ميان برراه«ترين راه از ديد كنشگران اجتماعي منطقي

براساس . هاي انحرافي قلمداد شده استاي اين جامعه، راههجا براساس ارزشاست كه در اين
دست آوردن هروند ذكر شده در سطور گذشته كه طبق آن دو جنس مخالف با روبرو شدن و ب

، بتوانند )و نه الزاماً دختر و پسر(اين فرصت، يعني پيدا شدن فرصتي كه در آن دو جنس مخالف
جنسي برقرار كنند، بنا به ضرورت ارضاي اين نيازها، لحاظ عاطفي يا ارضاي ميلاي چه بهرابطه

و به (ازآنجا كه اين ارضاي نياز ضروري، تنها رفع ضرورت. شود برقرار مياين ارتباط عمدتاً
ندرت هعاطفي عميق بايجاد يك رابطهاست، واضح است كه امكان)رفع كوتي: اصطلاح خودشان
 دليل براي عدم بوجود آمدن يك رابطه عاطفي اين عدم امكان گزينش يك. اتفاق خواهد افتاد

هاي متوالي براي افراد موجب بوجود اي از محروميتبادوام است، از طرف ديگر، وجود سابقه
آمدن عطش عاطفي و جنسي گرديده، افراد حرص شديدي براي تصاحب موارد بعدي و به 

اين روند . د داشتنخواهچنگ آوردن افراد ديگر و اضافه نمودن آنان به ليست دوستان خود 
-از طي سالياني كه به سن ازدواج نزديك مييابد، در نهايت امر پساي ادامه ميطور فزايندههب

، اي نظير تنفر از وابستگيهاي بدبينانههاي مكرر منتج به جهان بينيشوند، ناكامي در دوستي
 خوردن و شكست ودستر هاي رواني ناشي از و علاقه، تنفر از جنس مخالف، كمپلكسمحبت

در اشكال گوناگون مانند وابسته كردن و رها  گيريدر روابط عاشقانه كه منجر به تفكر انتقام
هاي جنسي و ، يا سوء استفاده)به اصطلاح تيغ زدن(هاي مادي ، سوء استفاده معشوقساختن

  . بوددريدن پرده عفت دختران، لگدمال كردن آبرو و حيثيت متقابل و نظاير آن خواهد



 
 
 

  133 ــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ...ازدواج وساختارهاي،روابط عاشقانه
 

كه، در چنين سيستمي ارتباط دختران با مردانِ ازدواج  است نكته جامانده در اين بحث آن  
 ، به دلايل متعددِتندسهديروز جامعه  هايمحصول محدوديت خود، مردانِ مسني كه كرده، حتي

  : برخي از اين دلايل عبارتنداز. رسد، و لذا امري رايج استنظر ميه بسيار، منطقي ب
قدرت و توان  به لحاظ امكانات متعدد مادي) مردان مسن و داراي خانواده( گروه اين -1
  .را فراهم سازند...)  اتومبيل، مكان و پول،نظير(توانند تسهيلات رابطه مادي را داشته و ميتأمين

 دختران باتوجه به قدرت تحليل روانشناختي قوي خود و با درك اين ضعف بزرگ -2
  .  آنان را بدوشندراحتيهآنان قادرند ب

كمتر كسي به .  همراهي با اين گروه براي دختران به لحاظ اجتماعي خطرساز نيست-3
  . كندداشتن رابطه يك دختر بيست ساله با يك پيرمرد پنجاه ساله شك مي

 مرداني در اين سنين به لحاظ قدرت جنسي نيز چندان توانايي ندارند، لذا زحمت و -4
  . خطر چنداني ندارند

چرا كه اغلب .  مرداني در اين سن به دليل ملاحظه حيثيت اجتماعي خطرناك نيستند-5
-هاي جامعههاي گوناگون در عرصه، خانواده و پايگاه بالاهاي اجتماعياين مردان داراي سمت

  .نمايداره آنان نابجا ميب، و لذا سوءظن دراند
خواهد شدت رايج ه زندگي نيز ب از آن طرف رابطه پسران با زنان ازدواج كرده و صاحب-

هاي متعدد اجتماعي را زنانِ اكنون نيز، محصول جامعه سنتي نسل قبل هستند كه محروميت. بود
اند در مقابل فوج هاي فراواني را بدست آوردهتجربه نموده و اكنون پس از ازدواج كه آزادي

طلبي ني خود ندارند، بلكه تنوع دي-هاي سنتيجواناني روبرو هستند كه نه تنها تعهدي به ارزش
هاي مدرن نيز زمينه انجام چنين زندگي.  شوداي آنان امري طبيعي تلقي ميرو عطش جنسي ب

  .راحتي ميسر نموده استههايي را بكنش
هاي انجام شده در اين سيستم نيز بر مبناي روابط از طرف ديگر، از آنجا كه ازدواج

شود صورت اً طي روندي كه در اين تحليل ذكر ميوعمدت(عاشقانه صورت نگرفته است
، اين خلاء فقدان تجربه يك رابطه عاشقانه پيوسته باقي است، افراد اعم از زن و مرد در )گرفته

، )شودكه اغلب هيچگاه ايجاد نشده و يا به شكست منتهي مي(ايجستجوي ايجاد چنين رابطه
  .شوددر نهايت صرفاً به ارضاي جنسي بسنده مي
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اي از روابط طور كلي باتوجه به اين عناصر سيستم اجتماعي كنوني جامعه ايران، شبكهه ب- 
ها و مرزهاي سنتي پيش طور فزاينده در جهت شكستن محدودههمرد و زني را شاهديم كه ب

گذاري اين سرمايه ا و هنجارهاي جايگزيني كه بتواند بنيان جديدي براي پايههرفته، و ارزش
اي در هم عناصر ساختاري در اين سيستم بگونه. د، وجود نداردنهم و حياتي بنا نهاجتماعي م
  . اند كه جز در يك تحليل سيستمي امكان تبيين آن ممكن نخواهد بودتنيده شده

تمامي اين عناصر در مقايسه با سيستمي كه در آن فرد، از ابتداي كودكي در ميان همسالان 
گونه تمايز و تبعيضي را  بازي شده و نظام آموزشي آن هيچهمجنس و جنس مخالف خود وارد

هاي آن كشورهاي توسعه كه نمونه(در اين سيستم. قايل نشده، پيامدهاي متفاوتي خواهد داشت
تمام دوران تحصيل از دبستان تا دانشگاه دختران و پسران در كنار يكديگر بزرگ ) يافته است

هاي هاي علمي، معاشرتفريحات و گردشهاي گروهي، ورزش، تشوند، در بازيمي
ها و خانوادگي، انجام كارهاي مشترك نظير تحقيق و پژوهش و آزمايشات علمي در همه حوزه

هاي تحصيلي، چون در تمام گروه. طور مشترك و در كنار يكديگر هستندههاي اجتماعي بكنش
وصيات تمامي اعضاي طور مشترك حضور دارند، با خصهتفريحي، گردش علمي، خانوادگي ب

اين آشنايي پيامدهاي مثبت بسياري به همراه دارد؛ اول آن كه در نظر افراد  و گروه آشنا شده
دوم اين كه . العاده و متفاوتي نبوده بلكه يك انسان عادي استجنس مخالف يك موجود خارق

 يكديگرند هايي منطبق با معيارهاياز همان دوران كودكي نسبت به فردي كه داراي ويژگي
آشنا شده، نسبت به او تمايل يافته و با تداوم رابطه و ورود به دوران بلوغ ممكن است بين آنان 

تر ايجاد نموده و در اين تعلق، زمينه مساعدي براي پيوندهاي عميق. احساس تعلق پيدا شود
 جامعه بوده يابد بلكه مورد تحسينچنين نظامي نه تنها اين نوع رابطه بدون مزاحمت تداوم مي

اين تشويق اجتماعي در برابر اين نوع رابطه، افراد را .  يك آرمانِ آشكار مطرح استبه عنوانو 
كند و لذا داشتن رابطه عاشقانه، يك ارزش محسوب  ترغيب ميبراي ايجاد روابطي از اين نوع

  .شودمي
  ن تمامي افراد با  پرواضح است در چنين شرايطي كه فرد براي نيازهاي عاطفي خود از ميا-

 نظرآزادي كامل، فرد ديگري را از جنس مخالف برگزيده است، براساس معيارهايي بوده كه مد
ها بوده است؛ در اينجا لزوم براي ايجاد رابطه با داشته و طبيعتاً فرد منتخب داراي آن ويژگي
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طه عاشقانه با ديگران وجود نداشته و درست از همين جهت است كه چنانچه فردي با وجود راب  
دنبال ايجاد رابطه با ديگري باشد، علاوه برآن كه به لحاظ قانوني تخطي نموده و هيك معشوق، ب

- يك شخصيت بيمار شناخته ميبه عنوانگردد، شدت از طرف اعضاي ديگر جامعه طرد ميهب

-ته نميناديده انگاش) ميل جنسي مانند اشباع ناپذيري(در اينجا وجود علل روانشناختي. شود

- هاي دروني و عرفي جامعه، مجازاتهاي توصيف شده، كه كنترلشود، اما سيستمي با ويژگي

بدين . سازدهاي مؤثري را براي هوسراني افراد درنظر گرفته است، مهار اميال را الزامي مي
اين جريانِ اجتماعي  رود انتظار مي-تر، دريك جامعه متمدن ودقيق-ترتيب دريك جامعه مدرن

ه سمت ايجاد روابط رمانتيك مداوم جاري بوده،  ورود آن به حوزه خانواده، پس از ازدواج،  ب
شود؛ و درست بر همين مبناست كه معيار اصلي براي پيوند زناشويي در امري طبيعي قلمداد مي

  .، عشق و علاقه متقابل است)نظير امريكا(چنين جوامعي
هاي اوليه در جوامعي است كه اعضا ها و ضرورت نكته پاياني دراين مقايسه، ارضاي نياز-

اين .  نيازهاي مادي و حياتي ندارندتأمينجامعه، الزامي براي فروش احساسات خود در قبال 
 روسپيگري در تمام نقاط دنيا نيست، بلكه بالعكس، مسأله وجود نسخن به معناي ناديده گرفت

 دهنده تأمينحقوق و قواعد و قوانيني كه كننده بدين معناست كه عدم وجود سازماني كه تعيين
ي تأمينگونه به اين افراد باشد، سبب شده است تا پيوسته مورد سوء استفاده قرار گرفته و هيچ

  . براي آينده آنان وجود نداشته باشد
  

  :نتيجه
هر خانواده با پيوند يك زوج شكل گرفته و با توليد . خانواده واحد بنيادي جامعه است

هاي ديگر كردهايي است كه نهادها و سازمانرويژگي بارز خانواده كا. شودمينسل كامل 
همين اصل اساسي است كه  درست بنابر و  آن دسته از نيازها نبودهتأميناجتماعي قادر به 

ترين نيازي كه ارضاي آن در خانواده مهم. شود شمرده مي»نهاد اجتماعي « يكبه عنوانخانواده 
  .  زيستي است-خستين مطمح نظر است، نيازهاي عاطفي يك گروه نعنوانبه

شود كه  زيستي و نه صرفاً عاطفي و يا صرفاً جنسي محسوب نمي-از آن جهت عاطفي
لذا موفقيت و پويايي و كاركردي . شونداين دو نياز در راستاي هم و مكمل هم درنظر گرفته مي
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 شايد .دارديوند زناشويي مبتني برآن بودن خانواده بستگي مستقيمي به رابطه اوليه صحيح و پ 
 كه خلاقيت و توسعه يك جامعه محصول سلامت افراد جامعه،  آن باشد به ذكر اين نكته نلازم

هاي اخير باتوجه به تغيير و رسد در دههنظر ميهب. هاي سالم استهم محصول خانواده
 ايراني صورت گرفته  خانوادهي در ساختارهاخصوصاًتحولاتي كه در ساختارهاي جامعه و 

مده است كه اين اختلال، آاست، اختلالاتي در زمينه رابطه قبل از ازدواج ميان افراد بوجود 
اين اختلالات در دو سطح . سبب بروز اختلالات جدي در پيوند زناشويي و تداوم زندگي است

  : گيردمتفاوت مورد بررسي قرار مي
تواند سبب بروز اختلال در ابل افراد ميكه چگونگي كنش متق  اين:اول، در سطح خرد

:  ديگري تحت عنوانگفتارروابط عاشقانه قبل و بعد از ازدواج باشد؛ اين سطح از تحليل در 
  .  آورده شده است»تحليل روابط عاشقانه در نظريه گافمن«

در اين سطح، آنچه مورد بررسي است، تحليل . سطح تحليل، سطح كلان استدومين 
 ساختارهاي خاص آن بر چگونگي روابط افراد انساني تأثيرت در نظام اجتماعي و شبكه ارتباطا

 تأثيرترديد، نوع ساختارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عرف اجتماعيِ هر جامعه بي. است
  . بسزايي بر چگونگي روابط افراد جامعه دارد

عناصر گوناگون فرهنگي، كه ساختارهاي نظام اجتماعي در ايران، تركيبي از  توجه به اينبا
 در خود دارد، مبدل به  نيز را!قومي و مذهبي بوده و برخي از عناصر مدرن و حتي پست مدرن

 براي كنش كنشگران اجتماعي عاجز ،چهرنظامي آشفته گرديده كه از ارايه معياري واحد و يكپا
 رمانتيك ميان  رابطهخصوصاًلذا در اين اوضاع و احوال، روابط اجتماعي از جمله و . است

  .گردد پس از ازدواج، دچار اختلال مي،انردختران و پسران قبل از ازدواج، همچنين بين همس
- گردد ميازجمله عواملي كه موجبات اين گونه عدم تعادل و ايجاد تنش در اين روابط مي

ذشته  ميان دختران و پسران ديوار كشيده و از طرفي مانند گ،توان به نظام فرهنگي كه در آن
چنين نظامي خودبخود به عاملي مبدل . امكان ازدواج در سنين پايين وجود ندارد، اشاره كرد

   كننده تشديد نظام «كه به يك  تر آن مهم كند ومي شود كه هم در اين روابط اختلال ايجاد مي
  . گردد تبديل مي»انحراف

  نيازهايصحيح ارضايرايرا بله اجتماعي، جامعه موظف است مسيرهاييأحل اين مسبراي
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طوري كه عمل در قالب اين مسيرها براي افراد جامعه به سادگي هاعضاي خود در نظر گيرد؛ ب  
هاي اجتماعي پنهان نمودن چنين مسايلي موجب تخريب هرچه بيشتر سرمايه. پذير باشدامكان

 اجتماعي هايناپذير آن متوجه مردم جامعه و شكست سياستگرديده، و پيامدهاي جبران
  .ولان اجرايي خواهد بودؤمس

را براي ارضاي نيازهاي اعضاي ) هنجارين(هاي مجازچه جامعه نخواهد، يا نتواند راهچنان
هاي خود ارايه نمايد، از آنجا كه پاسخ به نيازها ناگزير است، افراد، خود دست به كار شده و راه

بر همان مسيرهايي هاي ميانراه. د كرد را براي رسيدن به اهداف خود انتخاب خواهنبرميان
 خواهدشد كه در شماري بيسايلماست كه كجروي محسوب شده و موجب پديد آمدن 

توانست با كمي اغماض ايجاد كند، قابل مقايسه نخواهد مي هاي مجازي كه جامعهمقايسه با راه
  .بود
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